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نشانه خوانى

افراشتن و به زیر کشیدن دیوارنگاره

دیوارنگاره میدان ولیعصر یکی از رسانه های مهم حاکمیتی است. تلاش صاحبان این 
رسانه بر این است که پیام های خود را به دور از دوقطبی  های سیاسی به جامعه منتقل 
کنند. به همین خاطر فهم این پیام ها می تواند در شــناخت ذهنیت سیاست گذاری های 
کلان اجرائی کشــور مفید باشد. اما موضوع پایین کشیدن این دیوارنگاره نیز در نوع خود 

تأمل انگیز است. در این دیوارنگاره مانند هر پیام دیگر با چند لایه مواجه بودیم.
اولین لایه به شکل «نوشــتاری» جلب توجه می کرد. ابتدا کلمه «املاک» و دیگری 
پیــام اصلی بــا فونت کوچک تر و در قالــب یک جمله «بانک ها غلــط می کنند با پول 
مردم بنگاه داری  کنند» مشــاهده می شود. در آن تصویر، شــعبه «بانک» تبدیل به یک 
بنگاه معاملات ملکی شــده بود؛ گویــی هویت بانک به هویتی غیرمولد تبدیل شــده 
اســت. کلمات «خرید، فروش، رهن و اجاره» عملا جای هیچ شــبهه ای را برای الصاق 
«بنگاه داری» به معاملات املاک باقی نمی گذارد. اکنون دیوارنگاره به طور غیرمستقیم 
وضعیت غم انگیز مســکن در شهرها را به فعالیت بانک ها مرتبط می داند. ضمن اینکه 
ترکیب دو کلمه «بانک» و «ملاک» با اســتفاده از هشتگ نیز هوشمندانه بود که ناظر بر 
نوعی تفاخر و معروفیت عمدی در نسبت و پیوند بین بنگاه داری و فعالیت بانکی است. 
از ســوی دیگر، تعدادی نشانه تصویری دیده می شود که در نگاه اول گویا شبیه لوگوی 
بانک های کشور هستند، ولی به طور مشخص با تعدادی نقوش گرافیکی روبه رو بودیم 
که فقط از مؤلفه شــباهت با لوگوی واقعی بانک ها برخوردار بودند. اما این دیوارنگاره 
چند روز بعد از برافراشته شدن، ناگهان پایین کشیده می شود. در برخی خبرها ذکر شده 
که متولیان برپایی این دیوارنگاره از هرگونه اظهارنظر در این زمینه منع شــده   اند. اکنون 
آن اهتزاز و این به زیر آمدن را چگونه می توان فهمید؟ برای پاســخ به این پرسش شاید 
چنــد انگاره ذهنی کمک کند. اول آنکه طبیعی خواهد بود که بخش بانکی بزرگ ترین 
شاکی چنین دیوارنگاره ای باشد. در این تصویر وقتی آن همه لوگوی بانک ها به نمایش 
درمی آید، طبعا همه بانک ها در مظان اتهام بنگاه داری قرار می گیرند. این منصفانه نبود 
که تمامیت مهم ترین بخش مالی در اقتصاد کشور این چنین در معرض چالش بدنامی 
قرار داده شــود. دوم آنکه هرچند ممکن اســت بانک ها وارد چنین فعالیت هایی شده 
باشــند، اما نمی توان بار تمامی معضلات مسکن در کشور را گردن این بخش انداخت. 
بخش های گوناگونی در حوزه های دولتی و غیردولتی نظیر شــهرداری ها، وزارت راه و 
شهرسازی، ســوداگران مســکن و خیلی مؤلفه های دیگر در این زمینه صاحب تقصیر 
هستند و شایسته بود که یک رســانه حاکمیتی (مثل دیوارنگاره میدان ولیعصر) سهم 
آنهــا را نیز بازنمایی می کرد. ســوم آنکه فعالیت  بنــگاه داری در حوزه علوم اقتصادی 
تعریف مشخصی دارد که الزاما ارتباطی با معاملات املاک ندارد. به طور کلی بنگاه داری 
در تعریف خیلی ســاده ناظر بر خرید ســهام و مشارکت در ســرمایه گذاری یک یا چند 
شرکت و خریداری اوراق بهادار به حساب خود به میزانی در محدوده تعیین شده بانک 
مرکزی اطلاق می شــود. دیوارنگاره رسانه مهم و تخصصی به شمار می رود و بنابراین 
هرچند تلاش کرده به «بنگاه داری» به مثابه «معاملات املاک» اشاره کند، اما در نظر اهل 
فن می بایستی دایره دقیق تری از واژگان را به کار ببرد تا تمایز مذکور موجب خلط معانی 
نشود. چهارم آنکه مقام معظم رهبری همواره حامی تمامی بخش های بزرگ و کوچک 
اقتصادی کشور هستند. مشخصا هیچ گونه فعالیتی در این بخش ها بدون نقش   آفرینی 
بانک ها نمی تواند وجود داشته باشد. البته بدون تردید کاستی های متعددی هم حاکم 
اســت، ولی نبایــد فراموش کرد که بخش هــای بزرگی از تحریم ها علیه کشــور دقیقا 
بخش بانکی را هدف گرفته و حرکت چرخ های اقتصاد کشور صرفا با تلاش و کوشش 

طاقت فرسای مدیران و کارکنان بانک های کشور انجام می شود.
به همین خاطر هرگونه لحن عتاب آمیز خطاب به بخش بانکی نباید به عنوان گفتار 
ملامت گر و خشم آلود محسوب شود. طراحان دیوارنگاره باید گرافیک اثر را به شیوه ای 
تمهید می کردند که بازنمایی ســخنان معظم له ناظر بر ســرزنش نبوده و بلکه نوعی 

هشدار و ارائه طریق باشد.
در عین حال، باید به وجوه مثبت دیوارنگاره هم اشاره کرد. این دیوارنگاره حامل یک 
پیام بزرگ بود. موضوع مســکن و کرایه خانه برای بســیاری از شهروندان به بزرگ ترین 
دغدغه اقتصادی و اجتماعی بدل شــده اســت. اکنون درواقع مذاکره ای بین دو حس 
عمومــی «بیم» و «امید» در ذهن زاییده می شــود؛ حس توأمان اضطراب و آرزو یکباره 
پررنگ تر می شود. در اینجا توقع و انتظار به صورت بارقه های امیدواری و چشمداشت در 
نزد مردم زنده می شود مبنی بر اینکه بزرگ ترین مقام کشور در این دغدغه شریک است. 

این احتمالا همان پیامی بوده که طراحان در سر داشته اند.

دکترای علوم ارتباطات
پویا نعمت اللهی

خبر رسید که امسال ۳۰ درصد ظرفیت های دستیاری پزشکی خالی مانده است. 
معنای آن این اســت که اشتیاق برای ادامه تحصیل پزشکی در کشور همچنان رو به 
کاهش است. پزشــکان بعضا ترجیح می دهند یا مهاجرت کنند یا کار پزشکی را رها 
کنند. پزشــکان دستیار مهم ترین منابع رایگان دولت و وزارت بهداشت برای نیاز های 

درمانی در کشور هستند.
 تنها به مددکار این گروه از پزشکان است که وزارت بهداشت می تواند با کمترین 
منابع مالی که با تنگدســتی و خساســت در اختیار سیســتم ســلامت قرار می گیرد، 
«علی الظاهر» نیازهای سلامت را رفع و رجوع کند. بنابراین تداوم این وضعیت بیش 
از هر نهاد دیکری باید مایه نگرانی خود وزارت بهداشــت باشد. عیبی ندارد بسیاری 
از پزشــکان می روند، اما فردا روز وزارت فخیمه ای که نه به مدد نهادهای خودکفای 
ســلامت نه بر اساس قوانین علم اقتصاد که با شــیوه ای غیرعلمی امروز را به فردا 
می رســاند، چــه خواهد کرد؟ این بدتریــن خبر نبود؛ خبر بدتــر اینکه بخش مهم  تر 
قبول شدگان (حدود دو سوم) را کسانی تشکیل می دهند که از نوعی سهمیه استفاده 
کرده اند و در نتیجه رقابتی به مراتب ســاده تر را پشــت  سر گذاشته اند. یعنی اگر شما 
از نوعی ســهمیه اســتفاده نکنید، باید برای صندلی هایی به مراتب کمتر وارد رقابت 
شــوید. امتحان دادن بدون هیچ تعین و وابستگی خاصی، کاری به مراتب دشوارتر و 
طافت فرســاتر خواهد بود. آشکار است کسانی که از رقابتی سنگین تر بیرون می آیند 
هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ شــخصیتی توانایی های بیشتری دارند؛ بنابراین این 

محدودیت مســتقیما به کیفیت ســلامت مردم هم ربط پیدا می کند. اما باز هم این 
بدترین خبر نیســت؛ خبر تکان دهنده آن است که در رشته هایی که با وجود اهمیت 
حیاتی آنها در کار سلامت درآمدزایی چندانی ندارند، قبولی داوطلبان آزاد به مراتب 
بیش از رشــته هایی است که به اصطلاح پول ساز به حســاب می آیند. اینجاست که 
پرده های امیال از پوشــش رفتار ها فرو می ریزند و معلوم می شود چیزی جز مطامع 

حقیر مادی مد نظر نیست. اما بر دو نکته باید تأکید کرد:
اول آنکــه برخــی مســئولان باید اطمینان داشــته باشــند با تمــام تلاش های 
شبانه روزی شــان قادر به کوچ دادن همه پزشــکان به خارج از کشــور نخواهند شد. 
جامعه پزشکی هیچ گاه به طور  کامل جا خالی نخواهد کرد و منافع مردم و مسئولیت 
اجتماعــی خــود را به بادهایی که می وزند تــا کار طب را به طور کامــل به منادیان 
شبه علم بسپارند، نخواهند ســپرد. خیر با وجود موج های فزاینده مهاجرت پزشکان 

که قطعا مطلوب عده ای است، جامعه پزشکی ایران به تمامی وانخواهد داد.
دوم، پزشــکانی که با سهمیه قبول می شوند، بخشــی از همین مردم هستند و 
به طور طبیعی از هر امکانی که فراهم بیاید اســتفاده می کنند و شاید تقصیری هم 
متوجه ایشــان نباشد؛ اما اگر مقصود از سهمیه، ماندگاری بیشتر ایشان در مناطقی 
اســت که ســهمیه آنجا به حســاب می آیند، این خیال باطلی بیش نیست. تجربه 
نشان داده است که چنین پایبندی ای نه مقدور است و نه حتی مطلوب. مردم ایران 
حق دارند از خدمات پزشکانی استفاده کنند که عقل و منطق باعث ماندگاری شان 
در هر منطقه شــده نه اجبار! تجربه هم نشــان داده اســت کــه چنین پایبندی ای 
هیچ گاه رخ نداده. پزشکان ســهمیه ای هم در باطن خود بخشی از همین جامعه 
پزشــکی هستند و خواهند بود. جریان غالب عقل گرایی است و پزشکان سهمیه ای 
هم جانب دانش را رها نخواهند کرد. تجربه نشــان داده اســت که اکثر ایشان در 
اعتراض به چنین روندهایی همراه جامعه پزشــکی بوده اند. خالص سازی در همه 

زمینه ها سرابی بیش نیست.

تبعیض و ظرفیت های پزشکی

کاهش تورم در افغانستان
در چند روز گذشته درباره افزایش ارزش پول افغانستان 
ســؤال های زیادی مطرح شــده اســت. طبق گزارش بانک 
جهانی، بهبود اقتصاد افغانســتان، به ویــژه درباره کاهش 
تــورم و حفظ ارزش پــول ملی رخ داده اســت. به گزارش 
تجارت نیوز، گزارش بانک جهانی نشان می دهد که نرخ تورم 
در افغانستان نسبت به ماه های گذشته کاهش یافته و ارزش 
افغانی (واحد پول ملی در این کشور) در برابر سایر ارزها بالا 
رفته اســت. در نتیجه، هدف اولیه بانک مرکزی افغانستان 
که ثبات قیمت های داخلی است، محقق شده و به درستی 
مدیریت شــده است. همچنان معلوم شد که بخش بانکی 
کشــور بر اثر تطبیق سیاســت های مؤثر و محتاطانه بانک 
مرکزی این کشــور بهبود یافته اســت. در عین حــال، بانک 
جهانی به افزایش تولیدات داخلی کشور، ایجاد فرصت های 
شغلی، پرداخت به موقع حقوق و امتیازات کارمندان، ارائه 
خدمات شهروندی باکیفیت، افزایش صادرات و درآمد ملی 
افغانســتان و ایجاد فرصت های تجاری مناسب اشاره کرده 
است. به نقل از الجزیره، انتشار این گونه گزارش ها که مبتنی 
بر ارزیابی ها و تحلیل های کارشناســی است، نشان می دهد 
که افغانســتان در مســیر مثبت گام هایی سریع برمی دارد و 
امور اقتصادی به درســتی مدیریت می شــود. طبق گزارش 
بانــک جهانی، رئیس بانــک مرکزی افغانســتان اطمینان 
می دهد کــه بانک متعهد بــه حفظ ثبات بخــش مالی و 
بانکی با توجه به بهترین شــیوه ها و استراتژی های نظارتی 
اســت و همچنان به اقدامات مؤثر و مفید برای کنترل تورم 
و حفــظ ثبات افغانســتان ادامه می دهد تــا زمانی که این 
کشــور از نظر اقتصادی شکوفا شــود. یکی از صرافان کابل 
به الجزیره گفته است که افزایش صادرات و سیاست پولی 
باعث ثبات پول افغانی شــده است. یک دلار در حال حاضر 
با ۸۴٫۱ پول افغانی مبادله می شــود. از طرفی عبداللطیف 
نظری، معاون وزیر اقتصاد افغانستان گفته است: «افزایش 
صــادرات، حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از قاچاق 
دلار و ثبــات پــول افغانی از دلایل اصلــی کاهش تورم در 
کشور است. دلایلی که توانستیم نرخ تورم را کاهش دهیم، 
افزایــش صادرات و کاهش قیمت مواد غذایی و ســوخت 
بود». مولوی عبدالکبیر، سرپرست نخست وزیری، در نشستی 
با مقام های ســابق نظامی گفت افغانســتان «به زودی» با 
پیشرفت در صنایع محصولات غذایی به خودکفایی خواهد 
رسید. با وجود تنش های حاکم در افغانستان، انتظارات برای 
رشــد اقتصادی این کشور بســیار پایین تر از آن بود که اتفاق 

افتاده است.  

آمارخوانىخبرخوانىاقتصاد خوانى

امتیاز نهایی– وودی آلن – ۲۰۰۵
نولاریس (اسکارلت جوهانسون) : آدما از اینکه با شرایطی مواجه بشن که شانس تأثیر زیادی در زندگی داره واهمه دارن.

فکر اینکه خیلی از چیزها از کنترل آدم خارجه وحشتناکه.
در یه مسابقه لحظاتی هست که توپ به تور برخورد می کنه با یه مقدار شانس میره جلو و برنده میشی

یا شاید برگرده عقب و بازنده بشی.

دیـالـوگ روز

تحلیل خوانی

به بهانه دویدن دنبال اتوبوس کریس رونالدو
گوهر نایاب توسعه

توســعه یک فرایند است؛ یک پروسه 
از  همه جانبــه؛ درختــی اســت که 
رشــد نمی ایســتد، نیاز به مراقبت و 
برنامه ریزی، هزینه و ســرمایه گذاری 
دارد؛ امــا همان طور که پیش  می رود 
و ســایه افکن می شــود، بــار و برش 
همــه بخش های جامعه را منتفع می کند؛ از صنعت و کشــاورزی تا فرهنگ و ورزش 
و... . نمی شــود جامعه توســعه یافته ای را در پهنه عالم پیدا کرد که صنعتش ســر به 
آســمان بساید، اما ورزش  آن مهجور و عزلت نشــین باشد. «بنیان» و «شالوده» توسعه، 
اظهرمن الشمس است. اینکه فلان کشور هاب ترانزیت جهان می شود، یکباره رخ نداده 
و پایه های آن  ســال ها پیش در فرایند توسعه نهاده شــده و نگاه غالب سرمایه گذاری، 
زیرســاخت های لجســتیکی آن را فراهم کرده است. یا اینکه فلان کشور قطب نساجی 
جهان شده و از پنبه و نخ و پارچه، اقتصادش را می گرداند، حاصل برنامه ای کوتاه مدت 
نیســت؛ این مهم در پس چشــم اندازی بلندمدت به نام توســعه فراهــم آمده که با 
لوکوموتیو ســرمایه گذاری به پیش  می رود. از این دســت مثال ها بسیار می توان زد و در 
همســایگی خودمان هم کشورهای بسیاری همچون امارات، قطر  یا عربستان و عمان، 
این مســیر را پیموده یا در حال طی طریق اند. اما آنچه بهانه ای شــد تا باب این مباحثه 
در قالب نوشــتار حاضر باز شود و تکرار مکررات کنیم، ســفر هفته گذشته تیم فوتبال 
النصر عربستان به ایران بود. تیم فوتبال النصر عربستان به همراه ستاره هایش از جمله 
کریســتیانو رونالدو برای دیدار با پرسپولیس به ایران سفر کرد و در شرایطی که کمتر از 
۴۸ ساعت در ایران بودند، نه تنها بازتاب این حضور به صدر اخبار ایران رسید بلکه تیتر 
اول بســیاری از رسانه های جهان شد. تصاویری که از حضور این تیم عربستانی در ایران 
روی خروجی رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت، فراتر از آنکه نمایانگر حضور یک 
فوق ســتاره ورزشی باشد، حاکی از تقابل فرایند توســعه در دو کشور میزبان و میهمان 
بود. یکی به پشــتوانه منابع نفتی، ســرمایه گذاری توســعه ای را در اولویت قرار داده و 
با ســرمایه گذاری همان منابع، نگاه های جهانی را به این کشور دگرگون کرده؛ چنان که 
امروز همه جهان، عربســتان را به خوبی می شناسند و می دانند عربستان فقط «نفت» 
و «حج» نیســت. امروز جهان، تصویری متفاوت از عربستان دارد؛ به عنوان کشوری که 
اقتصادش رو به صعود اســت و در حال تبدیل به مقصدی جذاب برای زندگی، ســفر، 
ســرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی. در دیگر ســوی، ایران قرار دارد؛ کشوری که آنچه 
روی خروجــی رســانه ها از آن به نمایش درآمد و تصاویری که مخابره  شــد، مردمش 
در حســرت یک ستاره فوتبال می ســوزند؛ مردمی برای دیدنش ســاعت ها در خیابان 
بــه دنبال اتوبوس می دوند، در نامتمدنانه ترین حالــت از تپه بالا رفته و به هتل حمله 
می کننــد تا غنیمتی از دیدار بــا رونالدو با خود ببرند. البته ایــن ولع و عطش مختص 
عامه مردم نیســت و مدیران و خواص الناس هم بــرای انداختن عکس یادگاری با تیم 
عربستانی سر و دست می شکنند. مدیریت این رخداد ورزشی هم پازل فاجعه را تکمیل 
کرده و در نهایت، تیم متمول عربســتانی از ایران می رود با نیشــخند به آنانی که دنبال 
اتوبوس می دوند و به میزبانی که مهم ترین ورزشــگاهش توان برگزاری یک مســابقه 
مهم را ندارد. حال پرســش اینجاســت که چه پروســه ای رخ داده که حضور و زندگی 
این ســتاره ها در عربســتان به روال معمول زندگی مردم این کشور بدل شده و در ایران، 
چالشــی ۴۰ســاعته می شــود که نظم زندگی را بر هم می ریزد؟ بدون تردید پاسخ این 
چالش را باید در مفهوم «توسعه» کنکاش کرد؛ عربستان سرمایه های ملی مانند منابع 
حاصل از فروش نفت و گاز یا مازاد تجاری را به مســیر سالم و اثربخش سرمایه گذاری 
هدایت کرده و آثار توسعه ای آن در تمام شئون ازجمله ورزش آشکار شده و ایران، تنها 
شیر چنین ســرمایه هایی را به روی مخارج جاری باز کرده است. رخدادی که شرح آن 
رفت، بی تردید تلنگری است به آینده ای مبهم که انتظارمان را می کشد؛ آینده ای که در 
نتیجه حرکت پرشتاب همسایه ها در مسیر توسعه و تعلل و کم توانی ما محتمل است 
و شــوربختانه اینکه چندان میلی هم به تغییر آن نداریم. چنان که چندی پیش یکی از 
مدیران دولتی (مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی) نسبت به این چشم انداز 
تاریک هشدار داد و با واکنش شدید برخی مدافعان وضع موجود مواجه شد. غضنفری 
در گفت وگویی کوتاه و ویدئویی درباره وضعیتی به نام «استعمار توسعه ای» هشدار داد 
که در نتیجه مداومت همســایه ها در مسیر توسعه و تعلل ما رخ خواهد داد. به گفته 
غضنفری، استعمار توســعه ای به این معناست که کشورهای همسایه چنان پیشرفت 
می کنند که از یک ســو فعالیت های اقتصادی و تولیدی در کشــور ما، مزیت خود را از 
دســت داده و مجبور می شویم که بســیاری از نیازهای خود را از همسایگان تهیه کنیم 
و از ســوی دیگر، به دلیل جذابیت و ظرفیت های بالای کشــورهای همســایه، به مرور 
صاحبان کســب وکار و همچنین نیروی کار ماهر و نخبه ایرانی، عطای ماندن در کشــور 
را به لقایش بخشــیده و جذب این همسایه های توسعه یافته می شوند؛ چنین وضعیتی 
در بلندمدت کشــور را به مســتعمره ای تبدیل می کند که در نتیجه توسعه همسایگان 
حاصل شده و کشــور را در تمام شئون گرفتار و نیازمند می کند. صحبت های غضنفری 
فارغ از هر نقد و نظر  یا تعریف و تخریبی، دقیقا شبیه به تلنگری است که می تواند ما را 
از خواب غفلت و کوتاهی بیدار کند تا به مســیر توسعه بازگردیم. بدیهی است که فردا 
برای هر اقدامی دیر است. اگر امروز در حفظ منابع ملی و سرمایه گذاری این منابع قدمی 
برداریم، می توانیم امیدوار باشــیم طی یک دهه آینده با جنبش توســعه ای در منطقه 
همراه شده و شاید سهمی از این اقتصاد بزرگ پیدا کنیم؛ اما چنانچه باز هم خود را به 
خواب زده و در عوض شــنیدن صدای منتقدی که راهکار نیز ارائه می دهد، بر او بتازیم، 
در آینده ای نه چندان دور، نه فقط دنبال اتوبوس عربستانی بلکه حتی باید دنبال بسیاری 

از احتیاجات اولیه مان بدویم.
* مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی 

دور دنیا در یک دقیقه
سحر طلوعی: ما هر روز به چهار گوشه جهان سر می زنیم 

و خبرهایی را که کمتر دیده شده است، مرور می کنیم.
آمریکا: صفحه مرکز کارتر در شبکه اجتماعی ایکس در 
پستی اعلام کرد جیمی کارتر در جشــنواره بادام زمینی در 

جورجیا شرکت کرده است.
جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده در اواخر دهه 
۷۰ میلادی، در روز اول اکتبر ۹۹ســاله می شــود. او پس از 
مدت ها بیماری و گذرانــدن دوران نقاهت برای این اتفاق 
آماده می شــود. کارتــر در دوره ای از زندگی خود کشــاورز 
حوزه بادام زمینی بوده است. حضور او در این جشنواره آن 
هم پس از هفت ماه بیماری ســخت باعث تعجب اهالی 

جورجیا شده است.
همچنیــن طــی پنــج روز گذشــته نماینــده اتحادیه 
نویسندگان هالیوود و نماینده استودیوها موفق شده اند به 
توافق دست به پیدا کنند. با این حساب اعتصاب نویسندگان 
به پایان می رســد. پنج ماه می شود که اتحادیه نویسندگان 
هالیوود با حمایت اتحادیه بازیگران دست از کار کشیده اند 
و علیه اســتودیوها و کارفرماها شــوریده اند. دعوا بر ســر 
دســتمزد نویســندگان و بازیگران و همچنین به کار گرفتن 
هوش مصنوعی در فرایند تولید فیلم اســت. این توافق در 

مرحله اول آزمایشی است تا جزئیات آن تأیید شود.
دانمارک: کمپانی بزرگ اســباب بازی دانمارکی لگو که 
از چندی پیش تصمیم گرفته بود از بطری های پلاســتیکی 
بازیافتی برای ســاخت آجرهــای بازی اســتفاده کند، این 
پروژه را متوقف کرد. آنها با هدف کاهش اســتفاده از مواد 
با پایــه نفت و کمک بــه کاهش گازهــای گلخانه ای این 
پــروژه را راه اندازی کرده بودند. اما نتیجه آن چیزی که لگو 
می خواست نشد. مسئولان این کمپانی معتقدند استفاده از 
بطری های بازیافتی در ساخت آجرها یعنی طولانی ترشدن 
فراینــد تولید و افزایــش کلی گازهای کربنــی و در نهایت 

شکست پروژه.
ایتالیا: متئو مسینا دنارو ۶۱ساله در بیمارستانی در لاکویلا 
به آخر خط رسید. او آخرین بازمانده از نسل پدرخوانده های 
مافیاهای سیســیل بود. مسینا هرگز پشیمان نبود! مسینا از 
سال ۱۹۹۳ تا ژانویه ۲۰۲۳ مخفی زندگی کرده بود تا اینکه 
بیماری و مراجعه به بیمارســتانی در پالرمــو او را لو داد. 
پلیس در ماه ژانویه گذشــته او را بازداشت کرد. اوج گرفتن 
بیماری مانع از ادامه حبس او در زندان شد و ناچار او را به 
بیمارســتان انتقال دادند. او رهبری گروهی جنایتکار به نام 

کاستا نوسترا را بر عهده داشت.

چند آمار درباره مدارس
 ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز در کشور داریم.

 وزیر آموزش و پرورش به ایســنا در روز ۳۱ شهریور گفته 
اســت: «امســال نزدیک به ۲۰ هزار مدیر مدرســه تغییر 
کردنــد تا در مدارس تحول ایجــاد کنند. همچنین هفت 
هزار مدرسه در مسیر تحول، شناسایی شدند که امسال در 
پنج هزار مدرسه فعالیت های خود را آغاز خواهیم کرد».

 معــاون وزارت آموزش وپــرورش گفــت: اســتقبال 
امــا  یافتــه  افزایــش  هنرســتان ها  از  دانش آمــوزان 
در هنرســتان ظرفیــت نداریــم و به گزارش تســنیم، 
محمدمهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت 
آموزش وپــرورش در یــک برنامــه تلویزیونــی درباره 
وضعیت آمــوزش فنی و حرفه ای اظهار کرده اســت: 
« در دو سال گذشــته بیش از صد هزار نفر به جمعیت 
دانش آموزان هنرستانی اضافه شد و اکنون یک میلیون و 
۸۸۴ هزار دانش آموز در هنرستان ها تحصیل می کنند». 
این مسئول تأکید کرده اســت دانش آموز با معدل ۱۹ و 
۲۰ متقاضی ثبت نام در هنرســتان  بود اما ظرفیت برای 

حضورشان نبوده است.
 همچنین سهم رشته ریاضی از ۲۸ درصد به ۱۴ درصد 
کاهش یافت و ایــن موضوع وضعیت علوم پایه و فنی 
و مهندســی کشور را تحت الشــعاع قرار می دهد. البته 
سال گذشــته ۱٫۸ درصد حضور دانش آموزان در رشته 
ریاضی توســعه پیدا کرده و همچنین امسال ۴۱ درصد 

دانش آموزان به شاخه فنی و حرفه ای هدایت شدند.
 طبق آمار ارائه شــده از سوی این مسئول سه میلیون و 

۷۶۰ هزار دانش آموز در دوره متوسطه اول هستند.
 ۱۲هزار معلم در حوزه کدنویسی آموزش داده شده اند.
 قاســم احمدی لاشــکی، معاون حقوقی و پارلمانی 
وزارت آموزش و پرورش خبر داد میانگین کشوری سرانه 
فضای آموزشــی، ســه مترمربع به ازای هر دانش آموز 
با حالت اســتاندارد فاصله دارد. او عنوان کرد میانگین 
فضای آموزشــی کشــور، پنج و دو دهم متر مربع است، 
در حالی که این رقم برای رســیدن به اســتاندارد باید به 

۸.۳ مترمربع ارتقا یابد.
 این مســئول در بخش دیگری از ســخنانش تأکید 
کرد: سرانه هر دانش آموز در مدرسه، ۱۱۰ هزار تومان 
است که به مدارس پرداخت می شود. مدرسه ای که 
۲۰۰ دانش آمــوز دارد، بــا ۲۲ میلیون تومان چگونه 
می خواهد بــه دانش آموزان ۹ مــاه آموزش کیفی 

ارائه دهد؟

نورولوژیست
بابک زمانی

علیرضا کنگرلو*


